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برای خودکفایی 
شرکت های دولتی، بعد از 

جنگ بودجه کل کشور که 
بودجه تمام شرکت های 

دولتی نیز جزئی از آن 
است نسبت به بودجه 

عمومی دولت در مجلس 
بشدت افزایش یافت. 

ولی برعکس شد، یعنی 
با افزایش تعرفه  ها و... 

درآمدها به جای اینکه کاملاً 
در خدمت توسعه و عرضه 
بیشتر خدمات و در نتیجه 

منطقی شدن تعرفه  های 
آنها قرار بگیرد بعضاً خرج 

هزینه  های جاری شد

کاهش درآمد ارزی کشور در سال های پایانی جنگ
درآمدهای ارزی کشور از 22 میلیارد دلار در سال به 5.7، 7.2 و 8.1 میلیارد دلار در 

سال  های 1365، 1366 و 1367 رسید، یعنی رقم 22 میلیارد دلار درآمد ارزی در طول 
یک سال، به مجموعاً 21 میلیارد دلار در سه سال وزارت بنده سقوط کرد. به هر حال 

اقتصادی که وابسته به نفت است، وقتی یک دفعه درآمدهایش به کمتر از یک  چهارم 
تقلیل می یابد و از طرف دیگر مصارف به دلیل گسترش جنگ بیشتر هم می شود، 

طبیعی است اوضاع هم مقداری نسبت به گذشته تغییر کند. لذا در این صورت یا باید از 
خارجی  ها استقراض می کردیم  یا استقراض داخلی اتفاق می  افتاد. بخشی از این کاهش 

درآمدها توسط مالیات  یا مالیات غیرمستقیم خاص جبران شد

ـــرش بـ

اقتصاد نباید رها شود
معتقد بودیم اگر قیمت برخی از کالاها مانند نان گران شود، این گرانی بر سایر کالاها 
نیز اثر گذاشته و قیمت سایر کالاها هم افزایش خواهد یافت. بالاخره شرایط جنگ، 
اقتضائات خاص خودش را دارد. اغراق نمی  کنم اما واقعاً، مدیریت قوی و نیرومندی 

بر وزارتخانه  ها حاکم بود. شما وقتی اقتصادی را رها می کنید، باید مراقب باشید رانت 
ایجاد نشود و همه مردم در معرض بهره برداری تمام امتیازات باشند. ضمن اینکه مبارزه 

با فساد نیز باید سهمگین باشد، یعنی شما شانه به شانه کسانی که فساد می کنند 
قدعلم کنید، اگر شما کوتاه بیایید، آنها جلو می آیند. در زمان جنگ ما در برخورد با 

فساد محکم عمل می کردیم.

ـــرش بـ

مواقع به  جای اینکه طرفِ مقابل ســـیبل 
شود، شـــما خودتان باید جواب ابهامات 
را بدهیـــد. آخـــر شـــب همـــان روزی که 
مصاحبه من از صداوســـیما پخش شـــد، 
وی شـــبانه منـــزل پـــدرم را پیدا کـــرده و 
رفته بود و از ایشـــان خواســـته بود که به 
پســـرت بگو در این ماجرا اتهـــام »اخلال 
در امور اقتصادی« را به کار نبرد. موســـوی 
قمی خیلـــی زیرک بود، زیرا می  دانســـت 
منظـــور مـــن از اخلال در امـــور اقتصادی 
در زمان جنگ یعنی تروریســـم اقتصادی 
و این اتهام مجازات ســـنگینی دارد. به هر 
حال شفاف ســـازی و افشـــاگری در مورد 
بنیاد نبـــوت باعث شـــد تمامـــی افرادی 
کـــه فرصت  طلـــب بودند و با تأســـیس و 
نام  گذاری  های مقـــدس این نوع بنیادها 
را بـــرای ســـودجویی پیگیری و تأســـیس 
می کردند بـــه عقب رانـــده شـــوند. بعداً 
آیت  الله یزدی رئیس کمیســـیون قضایی 
مجلس مرا به کمیســـیون دعـــوت کرد و 
از من خواســـت در مورد تمامـــی بنیادها 
گـــزارش تهیـــه کنم کـــه ایـــن کار را انجام 
دادم. بدیـــن ترتیب رئیس بنیـــاد نبوت 
هم دســـتگیر و زندانـــی شـــد. روز دادگاه 
نیز خـــودم بـــه جـــای مدیـــرکل حقوقی 
وزارتخانه شـــکایت رســـمی وزارت اقتصاد 

را در دادگاه خوانـــدم. 

  بحث مدیریت قیمت کالاها 
و خدمات در سال  های جنگ، 

موضوعی است که از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. به 
گواه اغلب کارشناسان، کنترل 

قیمتی بر کالاهای اساسی در اوج 
جنگ به  خوبی توسط دولت 

مدیریت می  شده است. سؤال 
مشخص من این است، مدیریت 
بر قیمت چگونه صورت می گرفت 

و قیمت کالاها کجا و با چه روشی 
تعیین می  شد؟  

بـــرای ایجـــاد ثبات در بـــازار کالاهـــا، قبل 
از جنـــگ ســـتادی تحـــت عنوان ســـتاد 
بسیج اقتصادی در کشـــور تشکیل شده 
بود.ایـــن ســـتاد تحـــت نظـــارت معاون 
اجرایی نخســـت وزیر مدیریت می  شـــد. 
ســـتاد مذکور همچنین کالاهای اساسی 
را بـــا نرخ تمام شـــده و ســـود متعـــارف با 
اســـتفاده از سیســـتم ســـهمیه  بنـــدی و 
کوپـــن، بین مـــردم توزیع می کـــرد. یعنی 
افـــراد، مطمئن بودنـــد حداقل مایحتاج 
ضروری زندگی شـــان تأمین خواهد شد. 
واقعـــاً کار بزرگی بود. بـــه جرأت می گویم 
هیچ وقت اختلالی در آن سال  ها صورت 
نگرفت. مشـــاهده کنید وقتی در ســـال 
1392، دولت بین مردم ســـبد کالا توزیع 
کرد چه مشـــکلاتی بـــه وجود آمـــد! ما در 
ســـال  های جنگ هیـــچ وقت بـــا چنین 
پدیـــده  ای کـــه در ســـال 1392 در جامعه 

رخ داد روبه  رو نشـــدیم.
بـــه هـــر حـــال مســـأله ارزاق و نیازهـــای 
اساســـی مردم بـــرای دولت بســـیار مهم 
بود. هـــم امـــام)ره(، هـــم رئیس  جمهور 
و هـــم نخســـت  وزیر بـــه  شـــدت بـــر این 
مســـأله تأکید می کردند کـــه نباید مردم 
در تأمین ارزاق عمومی  شـــان با مشـــکل 
مواجه شـــوند. البته مجلس نیـــز در این 
راه از مـــا حمایت می  کـــرد. اصولاً در زمان 
جنـــگ تأمیـــن و توزیـــع ارزاق در اولویت 
قـــرار داشـــت، لـــذا از طریـــق سیســـتم 
توزیع کوپنـــی، ارزاق عمومـــی و مایحتاج 

مصرفـــی مردم به  راحتی به دســـت مردم 
می  رســـید. از طرفـــی در آن برهه، عده  ای 
هـــم بودند کـــه توزیع کوپنـــی محصولات 
را متـــرادف بـــا کوپنیســـم یا کمونیســـم 
می دانســـتند و معتقد بودند نباید چنین 
اقداماتی را در ســـطح جامعـــه انجام داد. 
در حالـــی که مـــا حرف  های آنهـــا را قبول 
نداشـــتیم و معتقد بودیم کار ما درســـت 
اســـت، حتی کشـــوری مانند انگلســـتان 
نیـــز در زمـــان جنـــگ از سیســـتم کوپن 

اســـتفاده می کرد.
 

  شما در آن برهه از مدافعان 
توزیع کوپن بودید؟

 بلـــه. مـــن در آن برهـــه، از ایـــن طرح در 
مقابـــل مخالفان آن، که عـــده  ای با تفکر 
لیبـــرال بودنـــد و اصـــلاً مقولـــه جنگ و 
شـــرایط آن را متوجـــه نبودنـــد و اصـــولاً 
حکومت  گـــری را شـــوخی گرفتـــه بودند 
دفـــاع می کـــردم. به جـــرأت می  گویم اگر 
سیســـتم توزیع کوپنی مایحتاج اساسی 
مـــردم در زمان جنـــگ وجود نداشـــت، 
بحران  هـــای اجتماعـــی رخ مـــی  داد و بـــا 
واگـــذاری جنـــگ، ســـرزمین و انقلاب با 
دشـــمن روبـــه  رو می شـــدیم.البته وزارت 
اقتصـــاد مســـئول اجرای سیســـتم توزیع 
کوپنی مایحتاج اساسی مردم نبود. بلکه 
معاون نخســـت وزیر مسئول ستاد بسیج 
اقتصادی بـــود و وزارت بازرگانی و اصناف 
مســـئولیت اجرای این طرح را داشـــتند. 
مردم نیـــز از حیث خریـــد موادغذایی با 
قیمت بســـیار کـــم در قبـــال کوپن هیچ 
دغدغه و نگرانی نداشـــتند. البته کمیته 
تخصیـــص ارز هنـــگام تصمیم گیـــری در 
تأمیـــن نیازهـــا نقش اساســـی داشـــت و 
هیـــچ گاه در زمـــان جنـــگ، کشـــور بنا به 
نظـــر صریح آقای عابدی جعفـــری و آقای 
عبدالحسین وهاجی وزرای وقت بازرگانی 
و کشـــور به لحاظ تأمین منابع ارزی برای 
کالاهای اساسی مشـــکلی نداشت. ستاد 
بسیج اقتصادی مســـئولیت کل فرایند را 
داشـــت که توسط نخســـت وزیر و معاون 

امـــور اجرایی وی اداره می شـــد.

   کالاها چطور تامٔین می  شد؟

 کالاهای مورد نیاز توســـط مصوبات ستاد 
بســـیج اقتصادی تهیه و اعلام می شـــد. 
من نیـــز به اعتبـــار اینکـــه وزیـــر اقتصاد 
بـــودم، در جلســـات این ســـتاد شـــرکت 

می کـــردم و عضـــو آن ســـتاد بودم.

  آیا در آن دوران اوضاع کالایی 
خاص بحرانی نشد؟ یا در توزیع 
کالایی با کمبود مواجه نشدید؟

 من به یـــاد نـــدارم در دوران جنگ درباره 
کالاهـــای اساســـی مشـــخصی، کشـــور با 
بحـــران کمبود و یـــا گرانی مواجه شـــود. 
دولـــت اجـــازه نمـــی داد در مـــورد ارزاق 
عمومی و مایحتـــاج مصرفی مردم چنین 
اتفاقی بیفتد. در کمیتـــه تخصیص ارز بر 
اســـاس ضرورت  هـــای زندگـــی، کالاهای 
مورد نیاز و اساســـی مـــردم اولویت  بندی 
می  شـــدند. از آنجـــا که کالاهای اساســـی 
همواره در اولویـــت بودند اصولاً کمبود یا 
افزایش قیمت در مـــورد این کالاها وجود 
نداشـــت. هر جا در مورد کالایی احساس 
می شـــد قرار اســـت کمبودی ایجاد شود 
بلافاصلـــه دســـت بـــه کار می شـــدیم و 
مشـــکل را حـــل می کردیم. امـــا من یادم 
نمی  آید که مشکل حادی رخ داده باشد. 
ضمناً به خاطر داشـــته باشـــید وقتی که 
عـــزم دولت با سازکارمشـــخص ســـهمیه 
 بنـــدی در حمایت از کالاهای مشـــخصی 
اعلام می  شود ســـوداگران از ورود به بازار 
آن کالاهـــا مأیوس می شـــوند. همچنین 
مصرف  کنندگان خیال شان راحت است 
که کوپن اعـــلام و کالای خـــود را دریافت 
می کنند و اعتمـــاد میان مـــردم و دولت 

به  وجـــود می آید.
اولاً ســـهمیه  بنـــدی و کوپـــن موادغذایی 
یکی از بهترین روش  های تأمین حداقل 

معیشـــت گروه هـــای پاییـــن جامعـــه در 
شـــرایط جنگـــی اســـت. چـــرا کـــه در 
شـــرایط جنـــگ وقتی تـــورم بـــالا می  رود 
توانگران بشـــدت توانگرتر می  شوند، چرا 
کـــه صاحـــب دارایی  هـــای ثابتـــی مانند: 
املاک، خودرو، شـــرکت و موجودی انبار 
هســـتند. لذا بـــا شـــرایط تورمـــی بدون 
اینکه زحمـــت جدیدی داشـــته باشـــند 
قیمت ایـــن دارایی  ها به صـــورت خودکار 
و رانتـــی صعود کرده و هیـــچ گاه از کمبود 
مواد غذایـــی و ضروریات بهداشـــتی رنج 
نمی  برنـــد. برعکـــس کســـانی کـــه مانند 
کارگـــران و کارمنـــدان صاحبـــان ملـــک 
و امـــلاک نبـــوده و درآمـــد آنـــان ثابـــت 
اســـت، در شـــرایط تورمـــی بـــدون اینکه 
از تلاش هـــای خـــود کم بگذارنـــد متضرر 
می شـــوند. پس حمایت از آنـــان وظیفه 
اولیـــه هر حکومت اســـت. البتـــه امریکا 
هـــم که خاســـتگاه ســـرمایه  داری اســـت 
حتی در شرایط صلح از طریق کارت  های 
هوشـــمند کوپنی که فقـــط با آنهـــا ارزاق 
و موادغذایـــی می تـــوان خریـــد، از مردم 

می کند. حمایـــت 
بنابرایـــن همان طـــور کـــه عـــرض کردم، 
در کشـــوری ماننـــد امریـــکا نیـــز چنیـــن 
حمایت  هایـــی از شـــهروندان صـــورت 
می گیرد. این حمایت نـــه به دلیل وجود 
جنـــگ در امریکا و نه به خاطـــر اعتقاد به 
عدالت اســـت؛ بلکه به این دلیل اســـت 
کـــه آنهـــا می خواهنـــد حکومت کـــرده و 
پابرجـــا باشـــند. در حالـــی کـــه وقتی در 
دهـــه 60 دولت از طریـــق کوپن، اجناس 
اساســـی مردم را توزیع می کـــرد، عده  ای 
مرتـــب نـــق می  زدند کـــه چرا فـــلان فرد، 
کوپن خـــود را در مقابل دریافت وجه نقد 
فروخت! آنها این موضـــوع را بزرگ ترین 
سوءاستفاده و تخلف قلمداد می کردند. 
در صورتی که نهایت آن استفاده نقدی را 
خود صاحب کوپـــن کرده و هیچ اهمیتی 
در مقابل ظلم گســـترده بـــر آحاد جامعه 
در زمـــان جنـــگ و محرومیـــت مـــردم از 
موادغذایی مورد نیاز و چپاول سوداگران 

مواد غذایـــی ندارد.
 

  منظورتان از خودگردانی 
چیست؟

 
مثلاً بودجـــه خدماتی ماننـــد آب، برق و 
گاز کـــه در ردیف بودجـــه وزارت نیرو قرار 
داشـــت، در چهارچـــوب خودگردانـــی به 
بودجه شـــرکت های دولتـــی آب و برق و 
گاز که ایـــن خدمات را انجـــام می دهند، 
منتقـــل شـــوند تـــا شـــرکت های دولتی 
مذکـــور نیـــز ایـــن اعتبـــارات را بگیرند و 
براساس خودگردانی، تعرفه  های آب و.... 
را بالا برده و خودکفا شـــوند. برای همین 
بعد از جنگ بودجه کل کشور که بودجه 
تمام شـــرکت های دولتی نیز جزئی از آن 
اســـت نســـبت به بودجه عمومی دولت 
در مجلس بشـــدت افزایـــش یافت. ولی 
برعکس شـــد، یعنی با افزایـــش تعرفه  ها 
و... درآمدهـــا بـــه جـــای اینکه کامـــلاً در 
خدمت توســـعه و عرضه بیشتر خدمات 
و در نتیجه منطقی شـــدن تعرفه  های آنها 
قرار بگیرد بعضاً خـــرج هزینه  های جاری 
شـــد. البته در ســـال  های جنگ نخست 
 وزیـــر هـــم بـــا انتقـــال بودجـــه خدمات 
مذکـــور به شـــرکت ها موافق نبـــود و این 
کار در دولـــت پس از جنگ انجام شـــد.

یـــادم هســـت بعـــد از جنـــگ گفته شـــد 
دولـــت در برنامـــه اول توســـعه کســـری 
بودجه نـــدارد. اما واقعیـــت چیز دیگری 
بـــود و اتفاقـــاً کســـری وجود داشـــت، اما 
پنهان بـــود، یعنی دولت کســـری بودجه 
نداشـــت، اما بدهی شـــرکت های دولتی 
بـــه بانک مرکزی به  شـــدت زیاد شـــد که 
نوع پنهان کســـری بودجه است. دولت، 
بعد از جنـــگ با گران فروشـــی ارز، گرچه 
از نظر حسابداری کســـری بودجه خود را 
پوشـــاند و این کســـری در بودجه نشـــان 
داده نشـــد، امـــا کســـری بودجـــه واقعی 
اتفـــاق افتاد که مصـــداق آن تـــورم 49.5 

درصـــدی در ســـال 1374 بود.
به هر حـــال این نـــوع بدهی نیـــز در پایه 
پولـــی عیناً همـــان تأثیر کســـری بودجه 
را داشـــته و باعـــث افزایـــش پایـــه پولی و 
رشـــد نقدینگی می شـــود. برای همین در 
برنامه اول توسعه بســـیار عجیب بود که 
کســـری بودجـــه »دولت« کاهـــش یافته، 
اما رشـــد نقدینگی بشـــدت بالا رفته بود. 
دلیـــل ایـــن مســـأله ایـــن بود کـــه بدهی 

شـــرکت  های دولتـــی بـــه بانـــک مرکزی 
یـــک نوع کســـری بودجـــه پنهـــان دولت 
اســـت، زیـــرا که رقـــم بدهی  هـــای دولت 
بـــه بانـــک مرکزی در تـــراز بانـــک مرکزی 
در ســـتون دارایی  هـــای دولتی آن اســـت 
)GA( که شـــامل بدهی دولـــت به  علاوه 
بدهـــی شـــرکت های دولتـــی اســـت و در 
نهایت همـــان تأثیرات اقتصادی کســـری 
بودجـــه دولـــت کـــه افزایش تورم اســـت 
را بـــه دنبـــال دارد؛ زیـــرا پول پرقـــدرت را 
افزایش می  دهد، به گونه  ای که ما شـــاهد 
رشـــد بی رویه تـــورم پس از جنـــگ بودیم 
و یـــا اینکـــه با تأســـیس و بدهکار شـــدن 
حســـاب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه 
بانک مرکزی عملاً کســـری بودجه پنهان 
دیگری ایجاد شـــد کـــه در تحلیل  ها اصلاً 

به آن اشـــاره  ای نمی شـــود!
 

  در زمانی که شما وزیر بودید 
کشور با یک کسری بودجه 

عجیب مواجه شد. فکر می کنم 
در سال 1367 کشور با 53 درصد 
کسری بودجه مواجه شد. دلیل 

اصلی این کسری بودجه چه بود؟ 
شما برای مقابله با آن چه کردید؟ 

درآمدهـــای ارزی کشـــور از 22 میلیارد دلار 
در ســـال بـــه 5.7، 7.2 و 8.1 میلیـــارد دلار 
در ســـال  های 1365، 1366 و 1367 رسید؛ 
یعنی رقـــم 22 میلیارد دلار درآمـــد ارزی در 
طول یک ســـال، بـــه مجموعـــاً 21 میلیارد 
دلار در سه ســـال وزارت بنده سقوط کرد. 
به هر حال اقتصادی که وابســـته به نفت 
اســـت، وقتـــی یک دفعـــه درآمدهایش به 
کمتـــر از یک  چهـــارم تقلیل می یابـــد و از 
طـــرف دیگر مصـــارف به دلیل گســـترش 
جنـــگ بیشـــتر هـــم می شـــود، طبیعـــی 
اســـت اوضاع هـــم مقـــداری نســـبت به 
گذشـــته تغییر کند. لـــذا در این صورت یا 
بایـــد از خارجی  ها اســـتقراض می کردیم 
و یـــا اســـتقراض داخلی اتفـــاق می  افتاد. 
بخشـــی از این کاهـــش درآمدها توســـط 
مالیـــات و یا مالیات غیرمســـتقیم خاص 
جبـــران شـــد. در آن ســـال  ها بـــا توجه به 
اینکه مالیات  ها را افزایـــش دادیم افتخار 
داشـــتیم که بالاترین نســـبت »مالیات به 
درآمدهـــای عمومـــی« را هـــم تجربه کرده 
و در ایـــن زمینـــه رکـــورد زدیـــم. البتـــه در 
آن ســـال  ها وضعیـــت تولیـــد بـــه گونه  ای 
نبود کـــه بشـــود بی  رویه مالیـــات گرفت. 
بنابراین ناگزیر کســـری بودجـــه افزایش 
یافـــت کـــه در مقایســـه بـــا اقتصادهـــای 
زمان جنـــگ در جهان ناچیز بـــود. البته 
ایـــن را هـــم بگویـــم کـــه وزارت اقتصاد در 
همان ســـال 1366 لایحه مالیات بر ارزش 
افزوده را که درآمدهای پنهان را شناسایی 
و امکان مالیات گیری را به صورت عادلانه 
فراهم می  کرد به دولـــت ارائه داد. معتقد 
بودیـــم اجـــرای قانـــون مالیات بـــر ارزش 
افـــزوده یـــک تحول بـــزرگ در شـــفافیت 
اقتصـــاد ایران بـــوده و اقتصـــاد زیرزمینی 
را بـــه روی زمین مـــی  آورد. اما متأســـفانه 
دولت ســـازندگی بعـــد از روی کار آمدنش 
در اولیـــن اقدام خـــود، لایحـــۀ مالیات بر 
ارزش افـــزوده را مســـترد کرد و ایـــن امر با 
26 ســـال تأخیر بالاخٔره از ســـال 1387 با 

تصویـــب قانون اجرایی شـــد.
 

  چه کسانی با تصویب و اجرای 
مالیات بر ارزش افزوده مخالفت 

کردند؟
 وقتی ما لایحه را به دولت بردیم از ســـوی 
وزارت صنایـــع ســـنگین و برخـــی دیگر با 
مخالفت  های جدی روبه  رو شدیم. اتفاقاً 
آن زمان از مرحوم عالی  نســـب که مشاور 
نخســـت  وزیر بود برای به تصویب رسیدن 
ایـــن لایحـــه در دولـــت کمـــک گرفتیم و 
ایشـــان نیـــز تلاش  هـــای مؤثـــری در این 
 بـــاره انجـــام داد. فکـــر می کنـــم یکـــی از 
دلایـــل مخالفت  هـــا عـــدم آگاهـــی کامل 
بخش صنعت بود. البته شـــیطنت  هایی 
هم می شـــد کـــه نمی گذاشـــت این طرح 

اجرا شـــود. وزارتخانه  هـــای صنعتی اتفاقاً 
بایـــد از این طـــرح اســـتقبال می  کردند، 
چرا کـــه بخش صنعـــت، مالیات خودش 
را می  پـــردازد و مالیات بـــر ارزش افزوده را 
تولیدکننده  هـــا نمی  پردازنـــد، بلکـــه برای 
مصرف  کننـــده نهایی اســـت. عده ای نیز 
از نام »ارزش افزوده« وحشـــت داشتند و 
معتقـــد بودند: »مالیات بـــر ارزش افزوده 
یـــک تفکر و واژه کمونیســـتی اســـت!« در 
حالـــی که نقـــش اصلی آن شفاف  ســـازی 
گردش کار، فعالیت  هـــا و درآمدها بود. به 
نظر من این مالیات یکـــی از ضرورت  های 
حیاتـــی یک اقتصاد ســـالم بـــود که حتی 
از ســـوی لیبرال  هـــا نیـــز در آن برهه مورد 
توجه قـــرار نگرفـــت! یادم هســـت در آن 
زمان حتی مالیاتی به نـــام مالیات تعاون 
ملـــی را مطرح و بـــرای تصویب به مجلس 
فرســـتادیم کـــه متاسٔـــفانه آن هـــم مورد 
اســـتقبال واقع نشـــد و به جایی نرسید. 
مالیـــات تعـــاون ملـــی، مالیاتـــی بـــود که 
جلوی درآمدهای بـــادآورده را می گرفت و 
به نوعـــی مالیات بر نقـــل و انتقال املاک 
بود. ما در آن برهه می خواســـتیم کشور را 
با تکیه بر درآمدهـــای مالیاتی اداره کنیم. 
کما اینکه فروش نفت هم خیلی ســـخت 
بـــود و قیمـــت نفـــت نیـــز مرتبـــاً کاهش 
می  یافـــت و نمی  توانســـتیم خیلـــی روی 

درآمدهای نفتی حســـاب بـــاز کنیم. 
البتـــه امـــروز همـــه بـــه دنبـــال چنیـــن 
اقداماتـــی هســـتند و بعضـــاً نیـــز تاریـــخ 
اقتصـــادی کشـــور را فرامـــوش می کنند. 
مثلاً یکـــی از مســـئولان اقتصادی کشـــور 
می گفـــت: »مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده 
ســـال 1387 مطـــرح شـــد.« در حالی که 
مطالعات و پیشـــینه این مســـأله و لایحه 
آن متعلـــق به اواســـط دهه 1360 اســـت. 
از ســـایر اقدامات، ســـازمان حسابرســـی 
بـــود کـــه تأســـیس آن در دوران وزارت 
بنده اتفاق افتـــاد. از زمان رژیم گذشـــته 
حســـاب  های برخی از بنگاه ه ای اقتصادی 
دولتـــی حسابرســـی نشـــده و همان طور 
مانـــده بود که پس از تأســـیس ســـازمان 
حسابرســـی هنوز حساب  های سال 1352 
برخی شـــرکت ها به ســـال نشـــده بود که 

این مهـــم صـــورت پذیرفت.
ضمنـــاً بـــرای اولیـــن بـــار تفریـــغ بودجه 
در همـــان ســـال  ها عملیاتـــی شـــد و در 
مجلـــس نیز تصویـــب گردید. ایـــن امر در 
شفاف  ســـازی مســـائل بســـیار مهم بود، 
چـــرا که لازم بـــود برای بودجه ســـال  های 
بعدی نحوه عملکـــرد بودجه  های قبلی را 
بدانیـــم. به هر حال مجامع شـــرکت های 
دولتی بزرگ در این دوره با ســـرعت برگزار 

. ند می  شد
در ســـال 1365 قیمـــت نفـــت بـــه کمتر از 
4.85 دلار در هر بشـــکه رســـید کـــه به آن 
نـــرخ »نت بـــک« می گفتند که البتـــه ما از 
آن به نرخ نکبت نـــام می بردیم. از طرفی 
ســـکوها، مخازن و نفتکش  هـــای ما مورد 
اصابت دشـــمن قـــرار می گرفـــت. با همه 
این شـــرایط، بیشـــترین تورمی که کشـــور 
در آن ســـال  ها تجربـــه کـــرد 28.6 درصـــد 
بـــود. بالاخٔره برای رهایـــی بودجه از تکیه 
بر درآمدهـــای نفتـــی، یکـــی از راه  ها اخذ 
مالیات است که از طریق شفافیت  سازی 
با مالیـــات برای ارزش افـــزوده امکان پذیر 
اســـت. اصولاً بشـــر باید از دســـتاوردهای 
دیگران اســـتفاده کند. بشـــر در گذر زمان 
می توانـــد و بایـــد بـــا اســـتفاده از تجـــارب 
دیگران دنیـــای بهتری برای خود بســـازد.  
پـــل آنتونـــی ساموئلســـون اقتصـــاددان و 
برنده نوبل اقتصاد  معتقد اســـت: چرخ، 
آتـــش و بانک مرکزی ســـه اختـــراع بزرگ 
بشر هســـتند. وی با این حرف می خواهد 
اهمیـــت بانک مرکـــزی را نشـــان دهد. به 
نظر من، مالیـــات بر ارزش افزوده به دلیل 
چنـــد انضباطی بـــودن آن یک دســـتاورد 
بزرگ بشـــری اســـت که به انـــدازه اختراع 
چـــرخ، آتش و بانک مرکزی اهمیت دارد و 
با این تفاســـیر من آن را چهارمین اختراع 

بشـــر در حوزه اقتصـــادی می دانم.


